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Abstract

Typhus is a disease common to both humans and animals, transmitted by 
lice, ticks, or rats. The tick variant of this disease is more prevalent in colder 
regions such as Azerbaijan, where unsanitary living conditions and a local 
abundance of ticks may exist. Historically, typhus appeared in Azerbaijan as 
both a local and an epidemic disease, causing numerous casualties. During the 
Qajar period, no measures were taken to combat it, and typhus was somewhat 
managed as an endemic and local disease, with casualties kept to a minimum. 
However, with the onset of World War I on July 28, 1914, the typhus epidemic 
escalated due to a lack of sanitation and cleaning materials in the province 
of Azerbaijan, eventually. It became widespread in March 1917 alongside the 
triple threats of famine, cholera, and the Spanish flu. It left many casualties at 
the end of World War I in 1918. In this article, we will first examine the global 
history of typhus and then delve into the history of endemic and local typhus 
in Azerbaijan during the Qajar period (1796-1925). Finally, we will explore 
the role of the typhus epidemic during World War I. We will analyze this 
in conjunction with other factors such as cholera, spatial influenza, severe 
famine, malnutrition, and food poverty, which played a significant role in the 
severity of the disease’s spread and the resulting fatalities among Iranians in 
Azerbaijan.
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چکیده

تیفوس يک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است که توسط شپش يا کنه يا موش به انسان منتقل 
می شود. نوع کنه ای آن بیشتر در مناطق سردسیر چون ايالت آذربايجان که وضعیت زندگی مردم تا حدی غیر 
بهداشتی و کنه هم به صورت بومی در آن فراوان بوده شايع بوده است. اين بیماری در تاريخ ايالت آذربايجان 
به دو صورت بیماری محلی و بیماری اپیدمی ظاهر شده و باعث تلفات بسیاری گرديده است. اقدامی نیز 
برای مقابله با آن در دوره قاجار صورت نگرفته است و مردم به نوعی با بیماری تیفوس به عنوان يک بیماری 
بومی و محلی کنار آمده بودند و تلفاتش هم محدود بود؛ اما با آغاز جنگ جهانی اول در 2۸ ژوئیه 1914 
شیوع اپیدمی بیماری تیفوس به خاطر کمبود مواد بهداشتی و پاک کننده در ايالت آذربايجان به شدت سیر 
صعودی پیدا کرد و در مارس 1917 در کنار سه عامل قحطی، بیماری های وبا، و آنفولانزای اسپانیايی شايع 
شد و تا 191۸ با پايان جنگ جهانی اول تلفات بسیاری بر جای گذاشت. در اين مقاله ابتدا به بررسی تاريخچه 
ايالت  در  تیفوس  و محلی  بومی  بیماری  تاريخچه  بررسی  به  و سپس  پرداخته  در جهان  تیفوس  بیماری 
آذربايجان در دوره قاجار )1796-1925( و در نهايت به بررسی نقش شیوع اپیدمی بیماری تیفوس در خلال 
جنگ جهانی اول در کنار ساير عوامل چون وبا، آنفولانزای اسپاتیايی، قحطی بزرگ، سوءتغذيه و فقر غذايی 

که نقش بسیاری در شدت شیوع اين بیماری و کشتار در میان ايرانیان ايالت آذربايجان داشته می پردازيم.

کلمات کلیدی: تاريخ پزشکی، تیفوس، دوره قاجار، جنگ جهانی اول، ايالت آذربايجان، ايران

مجله علوم پزشکی صدرا
https://smsj.sums.ac.ir/

لطفاً این مقاله را به این صورت استناد کنید:
گلشنی س ع ر، منصوربخت ق، پرويزي م م. بیماری تیفوس در ايالت آذربايجان در دوره قاجار )1796-1925(. مجله علوم پزشکی صدرا. دوره 12، شماره 2، تابستان 1403، 

صفحات 45۸-445.

*نویسنده مسئول: 
قباد منصوربخت 

دانشیار گروه تاريخ، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 
تهران، ايران

g_mansourbakht@sbu.ac.ir :پست الکترونیکی

https://orcid.org/0000-0003-1856-945X
https://orcid.org/0000-0003-1475-0008
https://orcid.org/0000-0003-1635-4578


بیماری تیفوس در ایالت آذربایجان

دوره 12 ، شماره 3، تابستان 1403 447

مقدمه

چون  آذربايجان  ايالت  همسايگان  در  بیماری  شايع ترين 
روسیه و عثمانی تیفوس1 بوده است که در سراسر قرن 
مسیرهايی  از  را  آذربايجان  ايالت  و  ايران  بیستم،  آشفته 
چون راه آهن سیبری و خطوط حمل ونقل حلب به تبريز، 
گرفتار انواع همه گیری نمود. در بازه زمانی شش ساله، از 
نفر  میلیون  چهل وپنج  الی  سی  1923م،  تا   1916 سال 
در جهان به بیماری تیفوس مبتلا شدند و تقريباً سه تا 
ايران، عثمانی و روسیه  نفر در سه کشور  هفت میلیون 
بسیاری  تعداد  و  بیمار  تیفوس،  اپیدمی  به خاطر شیوع 
تاريخی  برهه  آن  در  تیفوس   .)3-1( شدند  کشته  نیز 
انتقال  شپش  توسط  غیربهداشتی  و  کثیف  شرايط  در 
اين  شیوع  مناسب  شرايط  است.  داشته  شیوع  و  يافته 
اول  جهانی  جنگ  نزاع  و  بی ثباتی  زمان های  در  بیماری 
فراهم شد و تیفوس در اين دوره به میزان عفونت بالايی 
ازجمله  فاجعه بار،  رويدادهای  از  مجموعه ای  يافت.  دست 
جنگ جهانی اول، قحطی بزرگ، جنگ داخلی روسیه و 
همه گیری آنفولانزا در سال 191۸م، بسیاری از کشورها را 
تا مرز سقوط پیش برد. درگیری و قحطی، همراه با حرکت 
توده ای سربازان و پناهندگان، باعث گسترش تیفوس در 
سراسر جمهوری تازه تأسیس سوسیالیستی شوروی و در 
نهايت به مناطق مرزی ايران چون ايالت آذربايجان رسید. 
کمک های  دريافت  و  عمومی  بهداشت  اقدامات  اجرای 
بین المللی برای مهار شیوع تیفوس پس از پايان جنگ 
اواخر  و  قاجار  اواخر  ايران  و  بلشويکی  روسیه  در  داخلی 

حکومت عثمانی بسیار مهم بود )1-4( )شکل 1(.
و  زيست شناسی  دانش  منظر  از  تیفوس  بیماری 
باکتری شناسی يک بیماری حاد تب دار ناشی از يک 
حشراتی  توسط  که  است  ريکتزيا2  نام  به  باکتری 
اين  می گردد.  منتقل  کنه  و  کک  شپش،  مانند 
بیماری سرايت فردبه فرد ندارد، در واقع اين احتمال 
لوله  پوست،  مرکزی،  عصبی  دستگاه  که  دارد  وجود 
گوارش و عضلات بدن را درگیر نمايد )5( و شامل سه 

گونه است:
آن  عامل  که  شپشی  يا  اپیدمیک3  تیفوس   -1
ريکتزيا پرووازکی4 نامیده می شود و ازجمله شايع ترين 

نوع بیماری تیفوس است.
2- تیفوس آندمیک5 يا تیفوس موشی يا تیفوس 

ککی که عامل آن ريکتزيا تیفی است.
1. Typhus
2. Rickettsia
3. Epidemic typhus
4. Rickettsia prowazekii
5. Endemic typhus

3- تیفوس کنه ای6 که عامل آن ريکتزيا استرالیايی7 
است )6(.

و  داشته  وجود  محلی  به صورت  تیفوس  ايران،  در 
با نوعی تب مسری همراه بوده است که مشهورترين 
نمونه آن به وسیلة نوعی شپش انتقال می يافته که به 
بوده  معروف  يا غريب گز  میانه  يا شپش  میانه  ساس 
خواهیم  بیشتر  آن  به  مقاله  اين  بعد  صفحات  در  و 

پرداخت )7(.
هنگامی که از همه گیری تیفوس در دوره قاجار ياد 
می شود، منظور تیفوس شپشی است. دوره کمون اين 
 12 معمولاً  و  هفته   2 تا   1 حدود  در  چیزی  بیماری 
با  روز طول می کشد. ريکتزياها، باکتری های کوچکی 
انگل درون سلولی هستند. شکل ظاهری آن ها به صورت 
تیفوس  در  ريکتزياها  مخزن  است.  کروی  يا  میله ای 
شپشی، انسان و در تیفوس موشی، جوندگان هستند. 
تیفوس  در  شپش  شپشی،  تیفوس  در  ناقل  حشره 
علائم  است.  کنه  کنه ای،  تیفوس  در  و  کک  موشی، 
بیماری معمولاً با تب، لرز، سردرد، درد عضلانی، بثورات 
پوستی )با اسکار يا بدون اسکار( و لاغری شديد همراه 
می شود. درمان هر سه نوع تیفوس با آنتی بیوتیک هايی 
چون کلرامفنیکل۸، داکسی سیکلین9 و تتراسیکلین10 
صورت می گیرد. همچنین توجه به بهداشت فردی در 

کنترل همه گیری ها بسیار ضروری است )5، 6(.
محلی  پزشکی  تاريخ  موضوع  در  تحقیق  پیشینه 
بیماری تیفوس در ايالت آذربايجان در دوره قاجار آن 
چنانکه بايد عمیق نیست. دو کتاب از سلامت مردم 
از  ايران  پزشکی  تاريخ  در  و مطالعاتی  قاجار  ايران  در 
از مرتضی دهقان نژاد  ويلم فلور و حتی مقاله فارسی 
دی  در  خارجی  روابط  تاريخ  فصلنامه  در  همکاران،  و 
در  انگلیسی  زبان  به  ديگران  و  عزيزی  مقاله  و   13۸9
6. Tick typhus
7. Rickettsia australis
8. Chloramphenicol
9. Doxycycline
10. Tetracycline

شکل 1. مطبوعات و تبلیغات روسی بلشويک ها برای مقابله با بیماری تیفوس 
در سال های 1919 – 1920م )4(.
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نشريه فرهنگستان علوم پزشکی ايران11 )7( به موضوع 
بیماری تیفوس در ايالت آذربايجان در دوره قاجار توجه 
کمی نشان داده اند. البته در مقاله انگلیسی گلشنی 
و ديگران در نشريه فرهنگستان علوم پزشکی ايران تا 
اشاره  آذربايجان  ايالت  تیفوس در  اهمیت  به  اندازه ای 

شده است )۸، 9(. 
بااين حال اهمیت ايالت آذربايجان در ايران به عنوان 
يکی از مناطق مرزی در شمال غرب ايران نیاز به بررسی 
مرتفع  پی  در  مقاله  اين  و  دارد  عمیق تر  پژوهشی  و 
کردن اين نیاز است. تیفوس بومی در ايالت آذربايجان 
در دوره قاجار، يکی از مناطق و مراکز به شدت شايع 
اين بیماری بوده است و در تحقیقات دستیاب شده به 
آن پرداخته نشده است. در اين تحقیق با شیوه روايی 
و تاريخ نگارانه در ابتدا به موضوع علل و عوامل شیوع 
بومی تیفوس در ايران و اقداماتی که در جهت مقابله 
با آن يا روش های درمان آن با محوريت ايالت آذربايجان 
پرداخته شده و در نهايت ابعاد تأثیرات شیوع اپیدمی 
تیفوس در اواخر قاجار تا جنگ جهانی اول و تأثیر دو 
دولت همسايه عثمانی و روسیه تزاری مورد بررسی قرار 

گرفته است.

مواد و روش ها

روش بکار گرفته شده در اين پـژوهش، روش کتابخانه ای 
در  تیفوس  بیماری  و  است  تــاريخی12  پژوهشــی  و 
مورد  را  )1796-1925م(  قاجار  دوره  در  آذربايجان  ايالت 
بررسی قرار خواهد داد. اين تحقیق، با مطالعه توصیفی 
و  بحث  مورد  دوره  تاريخی  منابع  بررسی  بر  متکی 
محلی  پزشکی  تاريخ نگاری  رويکرد  با  جديد  تحقیقات 
اجتماعی  تاريخ نگاری  و  آذربايجان(  ايالت  محوريت  )با 

پزشکی به پیش خواهد رفت. 
کتابخانه  در  تاريخی  متون  پايگاه های جستجوی 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی 
علوم  کامپیوتری  تحقیقات  مرکز  نرم افزارهای  تهران، 
اسلامی )نور( و Google Books، پايگاه های مقاله های 
 Pubmed SID، Google Scholar، Scopus و  مجازی 
است.  2022م  تا   1975 از  جستجو  زمانی  بازه  در  و 
تیفوس  شامل  شده  جستجو  فارسی  کلیدواژه های 
محرقه،  تب  تیفوئیدی13،  تب  میانه،  کنه  )طیفوس(، 
ايالت آذربايجان، دوره قاجار و جنگ جهانی اول بوده 

است.

11. Archives of Iranian Medicine 
12. Historical Research
13. Typhoid fever

تحقیق  اين  تدوين  و  گردآوری  مراحل  درنهايت 
و  بررسی  الف(  است:  به اين ترتیب  خاتمه  تـا  آغاز  از 
و  سفرنامه ها  تاريخ نگاری،  متون  دقیـق  مطالعـه 
تحقیقات جديد با رجـوع بـه منـابع انگلیسی، ترکی 
اطلاعات  استخراج  فارسی؛ ب(  و  فرانسوی  استانبولی، 
مـنظم  دسته بنـدی  ج(  تحقیق؛  موضوع  به  مربوط 
بهتر  هرچه  بررسی  و  مطلوب  استفاده  برای  فیش ها، 

اطلاعات؛ د( تدوين و نگارش مطالب.

ملاحظات اخلاقی
در  دقت  نهايت  مطالعه،  بودن  مروری  به  توجه  با 
ارجاع دهی به منابع به کار گرفته شده است. پروتکل 
اين طرح پژوهشی پسادکترا با عنوان: »نقش خطوط 
انتقال  تسريع  در  بین المللی  راه آهن  و  کشتیرانی 
دوره  ايران  سیاسی  مرزهای  به  واگیر  بیماری های 
به  1925م(«،   –  1796  / 1344ق   –  1210( قاجاريه 
شماره طرح: 4020704 کمیته تخصصی بنیاد ملی علم 

ايران14 در تاريخ 1402/11/30 تصويب شده است.

یافته ها

شواهدی احتمالی از اپیدمی يا تیفوس بومی قبل از 
دوره قاجار در متون طبی و تاريخی

تیفوس  يا  تیفوس  اپیدمی  از  بحث  هنگامی که 
محلی قبل از دوره قاجار در ايران در میان آثار و تألیفات 
متأسفانه  انتظار،  برخلاف  می آيد،  میان  به  تاريخی 
اطلاعات چندانی در منابع تاريخی وجود ندارد و تنها 
مسئله  اين  ريشه يابی  به  آن  با  می توان  که  منابعی 
پرداخت، متون پزشکی ايرانی است. نگارندگان اين آثار 
و  مالاريا  و  تیفوس  قبیل  از  بیماری هايی  از  پزشکی 
امثال آن ها آگاهی داشته اند و تا حد زيادی حشرات را 
در اشاعه آن مؤثر می دانستند و برای پیشگیری و درمان 
آن راهکارهای متعددی پیشنهاد می دادند )10(. رازی 
در قرن نهم میلادی دو کتاب »الفاخر« و »المنصوری 
دهم  قرن  در  بخارايی  اخوينی   ،)12  ،11( الطب«  فی 
میلادی در کتاب »هداية المتعلمین فی الطب« )13(، 
سید اسماعیل جرجانی در قرن دوازدهم میلادی در دو 
 ،14( خوارزمشاهی«  »ذخیره  و  علائی«  »خفی  کتاب 
در  خوارزمی  چغمینی  عمر  محمد  بن  محمود   ،)15
الطب«  فی  »قانونچه  کتاب  در  میلادی  قرن سیزدهم 
قرن  در  ارزانی  شاه  محمد  بن  اکبر  محمد  میر   ،)16(
أکبری« )17( و محمد اعظم  هجدهم در کتاب »طب 
اعظم«  ناظم جهان، در قرن نوزدهم در کتاب »اکسیر 
14. INSF: Iran National Science Foundation 
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درمان  و  پیشگیری  راهکار  تب ها،  انواع  از  شمه ای  به 
پرداخته اند )1۸( و بعضی پزشکان طب سنتی و آشنا 
به طب مدرن تیفوس اکزانتماتیک را با عنوان عربی 
يکی  »محرقه«  و  محرقه«  »تب  محرقه«،  »حمای 

دانسته اند )۸، 11(.
تیفوس  بیماری  وقايع  به  تاريخی  متون  میان  در 
بتوان گفت که در  اما شايد  نمی شود،  اشاره ای  چندان 
کتاب »الکامل فی التاريخ« با توجه به شواهد و اشارات 
ابن اثیر15 )1160 – 1233ق( به اين بیماری اشاره شده 
است، با توجه به شباهت های ذکر شده به اپیدمی بیماری 
تیفوس، مثلًا اينکه در سال 913م در زمان المقتدربالله16 
خلیفه عباسی )خلافت 90۸ – 929ق( در ايران و عراق 
شیوع يافت و سخت فزون گرديد به حدی که در محله 
حربیه در بغداد اغلب خانه ها بسته شد زيرا تمام اهالی 
خانه مرده بودند )19(. در بعضی از تألیفات تاريخی دوره 
صفوی به سختی می توان به مطلب قابل توجهی دست 
از درگذشت مشاهیر  به چند حادثه  بايد  تنها  و  يافت 
اکتفا  ايران  در  تیفوس  بومی  شیوع  بر  مبنی  بزرگان  و 
نمود، شامل درگذشت شاهزاده حسن پسر خان احمد 
اول  وفات شاه طماسب  گیلانی در سال 1567م )20(، 
وفات   ،)21( قزوين  شهر  در   1576 می   14 در  صفوی 
وحشی بافقی، شاعر و اديب ايرانی در شهر يزد در سال 
15۸3م )21( و وفات امیر فتح الله شیرازی، پزشک، مورخ 
و سیاستمدار ايرانی در دربار جلال الدين اکبر گورکانی 
)1542 – 1605م( در هند که در می 15۸9 در کشمیر 
اتفاق افتاد )22(. مورخان در تمام موارد فوق تب محرقه 
را عامل فوت اين اشخاص دانسته اند و احتمال بیماری 

تیفوس دور از ذهن نیست.

اپیدمی تیفوس در دوره قاجار در ايران
اپیدمی تیفوس در دوره قاجار به علت عدم رعايت 
گفته  به  می داد.  رخ  زمستان  در  بهداشتی  مسائل 
ويلم فلور17 ايران شناس هلندی، تب تیفوس در ايران 
به عنوان يک بیماری انديمک که در مقیاس ملی مهم 
تلقی می شد، تسری يافت، هرچند که اپیدمی های آن 
نادر بود. تیفوس بثورات پوستی )با يا بدون اسکار( در 
سراسر کشور شیوع داشت و اغلب در پايیز و زمستان 
)به ويژه در کودکان( اشکال انديمک به خود می گرفت، 
عود  دوباره  مسن  افراد  در  ولی  نبود  شايع  جوانان  در 
می کرد که به عنوان حملة دوم همان بیماری محسوب 
می شد و به علت ناشناخته بودن بیماری در آن دوره، 
وبا وجود داشت، آب  بیماری  مانند تصوری که درباره 
15. Ibn al-Athir
16. al-Muqtadir
17. Willem Floor

شرب آلوده را علت اصلی بیماری می دانستند )5، 23(. 
همه گیر  به صورت  اغلب  زمستان  ماه های  در  تیفوس 
 1۸1۸( پولاک1۸  ادوارد  ياکوب  نظر  از  می شود.  ظاهر 
در  طب  معلم  اولین  و  اتريشی  پزشک  1۸91م(،   –
و  بوده  روبرو  تیفوس  بیماری  با  که  دارالفنون  مدرسة 
در سفرنامه اش به اين موضوع پرداخته، تب تیفوس در 
زمستان 1۸54م در تهران شیوع داشته است. پزشکان 
طب سنتی ايرانی برحسب ملايم يا بدخیم بودن اين 
بیماری آن را مطبقه يا محرقه می نامند. پولاک معتقد 
تیفوس  به صورت  هرگز  ايران  در  بیماری  اين  که  بود 
فقط  شکم  دلیل  همین  به  نمی شود،  ظاهر  بطنی 
ناحیه  به  آوردن  فشار  به هنگام  و  ورم می کند  قدری 
يبوست  همواره  و  نمی شود  احساس  دردی  کور  روده 
از عوارض بیماری است، همچنین فوق العاده واگیردار 
است و سرايت می کند. پولاک بعد از مواجهه با چند 
را  آن ها  تهران،  در  بیمارستانش  در  تیفوسی  بیمار 
بیماران  قبیل  از  ديگری  بیماران  قبلًا  که  تالاری  در 
چشمی و مجروح بستری بودند، قرار داد و بعد خودش 
و اين بیماران به تیفوس دچار شدند، حتی دامنه اين 
نیز  شاگردانش  نفر  شانزده  از  نفر  دوازده  به  بیماری 
را  بیماری  اين  که  باقیمانده  تن  چهار  ظاهراً  رسید، 

نگرفته بودند قبلًا به اين بیماری مبتلا شده  بودند:
اين مرض نژاد سفید و سیاه هر دو را به خود دچار 
می کند و بخصوص در سال های کهولت گريبان آدمی 
بار بدان  را می گیرد، ولی هرگز نشده که شخصی دو 
مبتلا شود. از بین سربازانی که از ناحیه کوهستانی به 
شهر می آيند تیفوس قربانیان زيادی می گیرد )5، 24(. 
مرتفع  دشت های  از  که  کسانی  و  شهرنشینان  بین 
آمده اند رواج پیدا می کند. تقريباً همیشه چیزی مانند 
سرخچه کاذب بیرون می زند، ادرار ته نشین ندارد، در 
هیچ  بیماری  نمی کند،  عرق  بیمار  نخستین  روزهای 
تسکین موقت از خود نشان نمی دهد )24(. محرقه يا 
تیفوس از آنچه گفته شد سخت خطرناک تر است، با 
تمام علائم فساد خون ظاهر می شود و اغلب از بینی 
دندان ها،  احشا خون جاری می گردد چنانکه  و حتی 
لب ها و زبان با لخته های خون پوشیده می شود. نبض 
بسیار متناوب، خفیف و لرزان است، بیمار در بی حسی 
دهمین  در  همچنین  می برد.  بسر  کامل  بیهوشی  و 
روز بیماری بحران آغاز می گردد که اغلب عرق کردن 
موضعی روی سینه هم به دنبال آن است، بدون اينکه 
از  پس   .)24( باشد  بیمار  حال  شدن  سبک  موجب 
روز  از  قبل  اغلب  مزاج،  بی اختیار  و  مداوم  کردن  کار 
چهاردهم و گاه در همان روز يازدهم مرگ فرا می رسد. 
18. Jakob Eduard Polak
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تجويز  زدن،  رگ  با  ايرانی  اطبای  جانب  از  مطبقه 
ملین های سبک و تنقیه معالجه می شود؛ اما در عوض 
حتی  و  مضعف  را  فصد  تجويز  تیفوس  يا  محرقه  در 
تسريع مرگ می شمارند؛ در اين مورد فقط تنقیه تجويز 
می کنند و برای مصرف داخلی سنبل الطیب می دهند 
در  دارم  اطلاع  من  که  آنجا  تا  اروپائیان  بین  از   .)24(
طول اقامتم در ايران سه نفر به تیفوس دچار شدند: 
دکتر کازولانی19 که در دوازدهمین روز بیماری اش جان 
سپرد، يک نفر فرانسوی به نام ماشن20، چند روزی پس 
از ورودش و سرانجام خود من در سومین سال اقامتم 
روز  از  نقاهت  نفر  دو  هر  ما  مورد  در  کشور،  اين  در 
پانزدهم شروع شد ولی يک ماهی طول کشید تا دوباره 
قوه و قدرت عادی خود را باز يافتیم )5، 24(. )شکل 2(

متن سند
استخراج تلگراف رمز از لاهه

امور  وزير  افخم  اکرم  امین  مستطاب  »حضرت 
کرد  ملکه شدت  )تیفوس(  طیفوس  ناخوشی  خارجه 
همايونی  اقدس  الجوانب  سنی  جانب  از  احوالپرسی 
روحنا فداه مستقیماً يا توسط چاکر يا تلگراف غیر رمز 
لازم است وجه مقرری هنوز نرسیده امضا [از شخصی 

نامعلوم] 16 محرم 1320(.«

بحث

حدود جغرافیايی ايالت آذربايجان در دوره قاجار
برای ترسیم بهتر حدود جغرافیايی بیماری تیفوس 
19. Dr Casolani
20. Machin

در ايالت آذربايجان دوره قاجار، بايد حدود آذربايجان را 
طبق روايت سیاحان و مورخان دوره قاجار بررسی نمود. 
مستشار  )17۸3-1۸56م(،  دروويل21  گاسپار  سرهنگ 
در  و  بود  روسیه  خدمت  در  که  فرانسوی  نظامی 
سال های 1۸12- 1۸13م در پانزدهمین سال سلطنت 
فتحعلی شاه قاجار و ولايتعهدی عباس میرزا در ايران 

اقامت داشت در کتاب »سفر در ايران« آورده است: 
»آذربايجان که کشور ماد باستان باشد از يک سمت 
تا دريای خزر و يک قسمت از کردستان و پاشانشین 
تا مرزهای گرجستان گسترده  از سوی ديگر  بايزيد و 
است  تقسیم شده  منطقه  به چند  آذربايجان  است... 
ارومیه، خوی،  تبريز،  از  و شهرهای مهم آن عبارت اند 
میانه...  و  اردبیل  اهر،  نخجوان،  ايروان،  مرند،  مراغه، 
بیشتر  استان ها  ساير  از  آذربايجان  استان  اهمیت 
است، زيرا علاوه بر تمام سرزمین مدی باستانی دوسوم 
ارمنستان را در برمی گیرد... تبريز مرکز استان آذربايجان 
مقر و مسکن شاهزاده ولیعهد است. شهرهای خوی، 
حکومت  مرکز  اهر  و  صوفیان  ايروان،  مراغه،  ارومیه، 
ولايات تابعه می باشند... ساخلوی ارومیه پس از تبريز 

و ايروان مهم ترين ساخلوی آذربايجان بود ...« )25(. 
البته با حمله روسیه تزاری مناطق شمالی ارس که 
جزو آذربايجان بود ازجمله ايروان، نخجوان و بخشی از 
دشت مغان از ايران جدا شده و به قلمرو روسیه تزاری 

افزوده گرديد )شکل 3(.
يکی از نکاتی که در تاريخ امروز به اشتباه ذکر می شود 
منطقه جمهوری آذربايجان است که هیچ ارتباطی با 
 تاريخ آذربايجان )آتورپاتَکان، آذَرباذَگان، آذَربايَگان( ندارد.
21. Gaspar Derouville 

شکل 2. سندی نامعلوم در مرکز اسناد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران، دال بر شیوع تیفوس در 25 آوريل 1902 مصادف با وزارت امور خارجه میرزا نصرالله 
خان نائینی ملقب به مشیرالدوله )1۸40 – 1907م(، زمان صدراعظمی میرزا علی اصغر اتابک )1۸5۸ – 1907م( و سلطنت مظفرالدين شاه قاجار )1۸96 – 1907م(، 

مشاهده شده است. )مرکز اسناد وزارت امور خارجه(.
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و  تاريخ نگار   ،)1324  -1269( کسروی  احمد  سیّد 
با  گمنام«  »شهرياران  کتاب  در  تبريزی  حقوقدان 
در  که  منطقه  اين  که  است  گفته  بسیار  اعتراض 
قفقاز جنوبی و رود ارس و شامل باکو، قره باغ، شروان 

و  گفته اند  اران  تاريخ،  در  را  بوده  تالش  از  بخشی  و 
تاريخ باستانی آذربايجان در جنوب  با  ارتباطی  هیچ 
رود ارس و ايالت آذربايجان در دوره قاجار ندارد )26( 

)شکل 4(.

شکل 3. نقشه حدود ايالت آذربايجان در دوره قاجار )25(.

شکل 4. به صورت مکتوب در نامه سفارت ايران در اسلامبول، عثمانی )27(
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بنابراين محدوده مورد بررسی اين مقاله جغرافیای 
واقعی و تاريخی خود ايالت آذربايجان است، نه مناطق 
جمهوری  همان  که  تاريخی  اران  و  ارس  رود  شمالی 

آذربايجان فعلی است.

تیفوس بومی در ايالت آذربايجان در دوره قاجار
در ايالت آذربايجان، تیفوس به صورت محلی و يک 
نوع تب مسری که به وسیلة شپش انتقال می يابد، وجود 
به وسیلة ساس  که  بود  هم  ديگر  تب  نوع  يک  داشت. 

میانه يا شپش میانه يا غريب گز منتقل می شود )7(.
شناخته  نیز  مرغی  کنه  به عنوان  ايرانی22  آرگاس 
سرده  گونه  از  کوچک  نرم  کنه  نوع  يک  می شود، 
آرگاس که به رنگ زرد قهوه ای است و عمدتاً به صورت 
جوجه،  خروس،  مانند  اهلی  مرغان  در  انگلی  میزبان 
مرغ، اردک و غاز يافت می گردد. اولین بار توسط اوکن 
و  زيست شناس  )1779–1۸51م(  اوکنفوس23  لورنتس 
و  ايران  آلمانی در سال 1۸1۸م در میانه  پرنده شناس 
به نام Rhynochoprion persicum کشف و به صورت 
ثبت گرديد  رسمی در کتب حشره شناسی در جهان 

)2۸( )شکل 5(.

بسیاری از سیاحان و سفرنامه نويسان اروپايی که از 
ايالت آذربايجان گذر کردند در کتاب هايشان به آرگاس 
میانه و غريب گز  میانه، شپش  يا همان ساس  ايرانی 

برخورده و با ترس و نگرانی از آن ياد نموده اند.
سفیر  1۸۸1م(،  دوسرسی24)1۸02-  کنت 
شهرت  بیان  در  1۸40م  سال  در  فرانسه  فوق العاده ی 

جهانی »مله میانه« آورده است: 
دارد  شهرت  مسافران  میان  ازاين جهت  »میانه 
نامیده  »مله«  که  است  نوع حشره ای  يک  آن  در  که 
می شود، آن کشنده است و می گويند به تعداد زيادی 
22. Argas persicus
23. Lorenz Oken
24. Comte Ducerse 

سفرنامه هايی  و  کتاب ها  تمام  است.  موجود  خانه  در 
که به انگلیسی درباره مسافرت به ايران نوشته شده از 
اين حشره ها با وحشت ياد کرده. ولی به نظر من اين 
ديده  بسیار  بااين حال  آمد.  اغراق آمیز  اندکی  وحشت 
می شود که مسافران ترجیح می دهند. در خارج شهر 
زير چادرشب را به صبح آورند و خود را در معرض خطر 
از ما مورد  بااين حال هیچ يک  اين حشره قرار ندهند. 
حمله اين »مله« قرار نگرفتیم و حتی پزشک سفارت 
آورد  دست  به  را  آن ها  از  يکی  توانست  زحمت  به  ما 
از  عده ای  شنیدم  من  ولی  دهد  قرار  آزمايش  مورد  و 

مسافران از گزيدن آن به هلاکت رسیده اند« )30(.
1۸69م(   –  1۸25( شیل25  وولف  لئنورا  مری  بانو 
افسر  1۸71م(   -1۸03( شیل26  جاستین  سر  همسر 
بود.  بريتانیا  وزيرمختار  و  ديپلمات  ارتش،  ايرلندی 
در  سفرنامه اش  در  بريتانیايی  ديپلمات  اين  همسر 

هنگام عبور خود از تبريز اين نقل را آورده است: 
»دو روز بعد به میانه رسیديم. اين شهر به دلیل 
از  يکی  گزش  چون  و  دارد  فراوان  شهرت  کنه هايش 
آن ها کافی است که آدم را مبتلا سازد و به مرور هلاک 
کند، از ترس نیش کنه نیمی از شب را مشغول تدارک 
وسائل احتیاطی برای ايمنی از خطر تبی که يکی از 
عوارض آن است و در اين منطقة ناسالم شیوع دارد، 

گذرانديم« )31(.
1۸94م(   -1۸27( بروگش27  کارل  هاينريش 
اواسط  ايران در  خاورشناس آلمانی و سفیر پروس در 
عنوان  با  کتابش  در  قاجار  ناصرالدين شاه  حکومت 
حشره  درباره  صاحبقران«  سلطان  دربار  به  »سفری 
ساس، بیماری زايی و بیماری تیفوس محلی اطلاعات 

مفصلی می دهد: 
)يکی  ترکمانچای  وارد  1۸59م  آوريل   24 روز  »در 
ايران که در شهرستان  تاريخی  و  از شهرهای قديمی 
میانه استان آذربايجان شرقی فعلی قرار دارد( شديم. 
و  موذی  حشرات  اين  و  دارد  زياد  ساس  ترکمانچای 
خطرناک مسافران را پس از گزش بیمار می کنند و ما 
از ترس، چراغ اتاق خود را تا صبح روشن گذاشتیم زيرا 
ساس ها از نور چراغ وحشت دارند و فقط در تاريکی به 
انسان هجوم می آورند )32( ... منزل بعدی شهر میانه 
بود که از ترکمانچای هفت تا هشت فرسخ فاصله دارد... 
میانه در دشت نسبتاً وسیعی در دامنه قافلانکوه قرار 
دارد... مهماندار می گفت مخصوصاً اين چادرها را برای 
ساختمان های  کلیه  زيرا  گرفته اند  نظر  در  ما  اقامت 
شهر، ساس دارد و اين ساس ها دمار از روزگار مسافران 
25. Lady Mary Leonora Woulfe Sheil
26. Sir Justin Sheil
27. Heinrich Karl Brugsch

.)29( )Argas persicus( شکل 5. آرگاس ايرانی
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برمی آورند. در میانه چاپارخانه بزرگ نیز وجود داشت 
که آن هم مصون از ساس نبود« )32(.

بارون جولیوس رودولف اوتومار فريهر فُن مینوتُلی2۸ 
)1۸04- 1۸60م(، سرکنسول و سفیر پروس که علاقه 
به  ورود  بدو  از  و  داشت  به جمع آوری حشرات  زيادی 
به  می کرد،  گردآوری  را  کشور  اين  انواع حشرات  ايران 
يکی از اهالی میانه سفارش کرد که چند ساس برای 
تعجب  با  مرد  آن  کند.  دريافت  انعامی  و  بیاورد  او 
سفیر را نگاه کرد و بعد شال خود را باز کرد و از چین 
عرضه  سفیر  به  و  گرفت  را  ساس  سه  دو  خود  قبای 
اهالی  تمام  لباس  در  اين حشره  که  معلوم شد  کرد. 
میانه وجود دارد و به همین جهت ما نگران شديم و 
تصمیم گرفتیم تماس خود را با اهالی قطع کنیم تا 
گرفتار ساس نشويم. اين حشرات وقتی بدن مسافری 
را می گزند جای آن به اندازه يک دمل بزرگ باد می کند 
و دردناک می شود و چرک می کند و در پاره ای اوقات 
منجر به مرگ می شود. پزشکان بومی روش مخصوصی 
برای درمان ساس زدگی دارند، بدين معنی که بیمار را 
داخل آب گرم می کنند و روی محل تاول بدن، پوست 
آن  مدتی  و  می کشند  است  شده  ذبح  تازه  که  گاوی 
را نگاه می دارند. درد به تدريج تخفیف پیدا می کند و 
تاول از بین می رود. اين راه معالجه ای است که آن ها 
پس از تجربه زياد کشف کرده اند و با موفقیت به کار 

می برند )32(.
مارسل  همسر  م(   -  1۸51( ديولافوا29  ژان  مادام 
و  راه  مهندس  )1۸43–1920م(،  ديولافوا30  اوگوست 
همراه  به  و  بود  فرانسوی  باستان شناس  و  ساختمان 
همسرش از سوی دولت فرانسه برای انجام کاوش های 
باستان شناسی به ايران سفر کردند. وی در مورد آرگاس 

ايرانی چنین آورده: 
»در 25 آوريل 1۸۸1- ديروز پس از طی بیابان لم يزرع 
در ساعت چهار بعدازظهر باشکوه و جلال به میانه وارد 
شديم ... در خانه های اين شهر حشرات موذی کوچکی 
هستند موسوم به مله که چون انسان را بگزند دو يا 
سه روز مبتلا به تب شديدی می گردد و بسا می شود 
که بچه های کوچک از سم آن تلف می شوند. بیگانگان 
که از روی ندانستگی يا بی اعتنائی در اين خانه ها منزل 
غالباً  و  نیستند  مصون  اين حشره  نیش  از  می کنند 
گرفتار امراض سختی می گردند. ما محض احتیاط به 

تلگراف خانه انگلیس پناه برديم« )33(.
در  بلژيکی  جهانگرد  م(   -1۸5۸( اورسل31  ارنست 
28. Julius Rudolph Ottomar Freiherr von Minutoli
29. Lady Jane Dieulafoy
30. Marcel-Auguste Dieulafoy
31. Ernest Orsolle

حدود سال 1۸۸2 وارد ايران شد، در مورد تیفوس و تب 
تیفوئید میانه چنین گزارش داده است: 

»در میانه حشره ای به نام [مله ی میانه] وجود دارد، 
 Argas اين حشرات کوچک که در همه جا به نام علمی
persicus – )شپش مرغ ايرانی( معروف اند، از همنوعان 
اروپايی خود خطرشان بیشتر است. جای نیششان با 
و  تیفوئید  تب  باعث  گاهی  که  می کند  باد  زياد  درد 

حتی مرگ نیز می شود« )34(.
رضاقلی خان هدايت )1179 – 12۸۸( نیز ظاهراً در 
سال 1۸62 میلادی توسط مله میانه گزيده شده که 
شرح آن جالب توجه است. ظاهراً چندين بار بیهوش 
شده و به خاطر سم، نبض و ضربان قلب بسیار کُند 
شده بود و تا مرگ پیش رفته بود که در نهايت توسط 

حکیم باشی فخرالاطبا درمان شد )30(.
ظاهراً به غیر بدنامی منطقه میانه در گذشته های 
استان  مردم  برای  »کنه«  و  »ساس«  دور،  نه چندان 
کنونی اردبیل در دوره قاجار که جزو ايالت آذربايجان 
است.  بوده  عظیمی  بلای  هم  می شدند  محسوب 
حشره ساس که ظاهراً از بادکوبه يا باکو آمده، در آنجا 
به  اردبیل  در  و  شپش تخته  يعنی  »تاختابیتی«،  به 
»مله« معروف بوده است. در لای جرز ديوارها، درها و 
تعداد  و  می کرده  تخم گذاری  و  لانه  سقف های چوبی 
بهار  در  و  می شده  زياد  به يک باره  کوتاه  مدتی  در  آن 
از لانه هايشان  تاريک می گشت،  هوا  تابستان چون  و 
خارج شده و به انسان هايی که در موقع شب خوابیده 
بودند حمله می کردند و در تاريکی شب خون را مکیده 
و با ايجاد خارش ناگهانی خواب و آرامش را بر ساکنان 
و مسافران آن منطقه حرام می نمودند )35(. همچنین 
کنه که موذی تر از حشرات ديگر بوده و با گزش انسان 
مبتلا  تیفوس  ازجمله  مختلفی  بیماری های  به  را  او 
می ساخته، در بعضی از روستاهای حومه اردبیل وجود 
اين  نیر32  مانند بخش  از روستاها  برخی  و در  داشته 
بشمار  غیربومی  اشخاص  برای  ناگوار  بلائی  حشره 
می رفته، ولی با نو شدن اکثر خانه های روستايی و در 
باقی  اثری  هیچ  اين حشره  از  آن ها،  نهايت سم پاشی 
حشره  ضد  شیمیايی  مواد  که  روزی  از  است.  نمانده 
 –  1۸50( زيدلر34  اتمر  سوی  از  ت«33  د.  »د.  مثل 
1911م(، شیمیدان اتريشی و پل هرمان مولر35 )1۸99 
– 1965م(، شیمی دان و دانشمند سوئیسی کشف و 
همزمان با جنگ جهانی دوم به صورت کلی در اقصی 
به  نهايت  قرار گرفت و در  استفاده  نقاط جهان مورد 

 در 03 کیلومتری جنوب غربی شهر اردبیل.32
33. Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT)
34. Othmer Zeidler
35. Paul Hermann Müller
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حشرات  اين  نسل  رسید،  ايران  از  متعددی  مناطق 
موذی از جغرافیای آذربايجان برافتاد )35، 36(.

ايالت  در  تیفوس  اپیدمی های  شیوع  از  روايت  چند 
آذربايجان در دوره قاجار

نوزدهم  قرن  اواخر  در  می رسد  نظر  به  چنین 
ايالت آذربايجان بیماری  میلادی به صورت متناوب در 
تیفوس شیوع داشته است. اين بیماری از طريق راه آهن 
مقارن  که  1925م  تا   1۸70 حدود  از  باکو  به  سیبری 
انقراض سلسله قاجار بوده، به صورت مداوم وارد ايالت 

آذربايجان می گرديده است )4، 37(.
است.  آمده  مغفول  مورخان  روايت  در  موضوع  اين 
آمريکايی،  میسیونر  1906م(،   -1۸34( باست36  جیمز 
که در سال 1۸72 در تبريز بوده، گزارش داده است که 
بهبود  تیفوس  تب  بیماری  از  اخیراً  انگلیس  کنسول 
يافته بود. به گفته وی، در جريان قحطی تبريز، کنسول 
انگلیس به قحطی زدگان اجازه داده بود که در حیاط 
است  بوده  معتقد  و کنسول  اقامت کنند  کنسولگری 

که بیماری را از آن قحطی زدگان گرفته است )3۸(.
جوزف  دکتر  فوت  باعث  ارومیه  در  تیفوس  شیوع 
و  جراح  پزشک،  1905م(   –  1۸55( کاکرن37  پلامب 
علوم  مدرسه  اولین  بنیان گذار  و  آمريکايی  میسیونر 
پزشکی نوين ايران در ارومیه در سن 50 سالگی گرديد، 
دکتر کاکرن قبل از فوت ، همسر، فرزندان و چند نفر 
از اين بیماری از دست  از همکاران و دانشجويانش را 
داده بود )39(. وی در مدت 27 سال خدمت در نواحی 
و  ويزيت  به  ارومیه  به ويژه  و  آذربايجان  ايالت  متعدد 
مداوای بیش از پنج هزار نفر از بیماران وبا و تیفوس 
بهداشتی  دستورالعمل های  و  نموده  شايانی  خدمات 
و درمانی مفیدی به زبان های فارسی، ترکی، کردی و 
36. James Bassett
37. Joseph Plumb Cochran

آسوری به چاپ رسانده بود )40( )شکل 6(.
در سال 1910 نیز ظاهراً اين اپیدمی در آذربايجان 
در شمال غرب ايران وجود داشته است. احمد کسروی 
شاهد  که  ايرانی  حقوق دان  و  پژوهشگر  تاريخ نگار، 
ساله  هیجده  »تاريخ  کتاب  در  بوده  رويداد  اين  وقوع 

آذربايجان« آورده است: 
از  گذشته  هنگامی که  1910م  زمستان  »در 
گرسنگی که همه جا را گرفته بود بیماری تیفوس نیز 
گروهی  سلماس  و  ارومیه  و  تبريز  در  و  شده  فراوان 
 .)41( می گفتند«  زندگی  بدرود  بیماری  اين  از  نیز 
 ....« که:  آورده  همچنین  کتابش  از  ديگر  جای  در 
می مردند،  انبوهی  دسته های  خواه وناخواه  بااين همه 
آنگاه  و  می شد  داده  کم  خوراک  آنکه  از  گذشته  زيرا 
سبزه و بادام جای خوراک نتوانستی گرفت، تیفوس و 
تیفوئید سخت تر گرديده و بی آنکه جدايی میانه دارا 
و نادار و گرسنه و سیر گزارد روزانه گروهی را به خاک 
می کشانید، پزشکان پیاپی در آمدوشد می بودند و بر 

سر بیماران می رفتند« )41(.

ايالت آذربايجان در بحبوحه جنگ  اپیدمی تیفوس در 
جهانی اول )1914- 191۸م(

به  1914م  سال  ژوئن   2۸ در  اول  جهانی  جنگ 
فرديناند3۸  فرانسیس  آرشیدوک  شدن  کشته  بهانة 
میان  مجارستان  اتريش-  ولیعهد  1914م(،   -1۸63(
دو جبهة متحدين و متفقین آغاز گرديد. مقارن اين 
زمان، هشت روز از تاج گذاری احمدشاه قاجار )1۸9۸- 
1930م(، گذشته بود که دولت وقت در طی اعلامیه ای 
بی طرفی ايران را در اين جنگ اعلام نمود )42، 43(؛ 
اما اين بی طرفی به دلیل ضعف ايران، نقض گرديد. در 
تحولات  ايران دستخوش  اول،  بحبوحة جنگ جهانی 
جنگ،  درگیر  کشورهای  به طوری که  گرديد.  عمده ای 
38. Archduke Franz Ferdinand

شکل 6. تصويری از دکتر جوزف پلامب کاکرن و مقبره اش در ارومیه )39، تصوير آرشیو شخصی(.
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عرصة  را  ايران  خاک  از  مناطقی  شکلی،  به  کدام  هر 
جولان خود قرار داده بودند. روسیه در شمال، انگلستان 
در جنوب و جنوب شرق، عثمانی در غرب و نیروهای 
آلمانی به طور پراکنده در مرکز ايران و نواحی ديگر آن 

فعالیت می کردند )42، 44(.
درحالی که دنیا درگیر جنگ جهانی اول بود اپیدمی 
تیفوس ظاهر شد. شیوع اين بیماری به خاطر کمبود 
مواد بهداشتی و پاک کننده در ايران به علت وقوع جنگ 
و  بود  پیش بینی  قابل  1917م  مارس  در  اول  جهانی 
احتمالاً پای اين بیماری اپیدمی از روسیه تزاری همسايه 
نظامی  نیروهای  و  خارجی  مهاجران  توسط  شمالی 
روسیه،  چون  اول  جهانی  جنگ  متحدين  و  متفقین 
عثمانی و بريتانیا در نهايت به ايران هم رسید )9، 45(.

از بدترين  از حدود سال های 1915 تا 191۸م يکی 
وقايع تاريخی ايران در ايالت آذربايجان در حال اتفاق 
بود، نسل کشی ساکنان مناطق آذری زبان و مسلمان، 
توسط جیلولوق – ارمنی با تحريک نیروهای انگلیسی 
برای ايجاد کشوری مسیحی با مرکزيت ارومیه در جهت 
تجزيه مناطقی از کشورهای ايران قاجار و عثمانی به 
وقوع پیوسته بود، کشتار جیلولوق در 22 فوريه 191۸م 
ظرف  آشوری  ارمنی-  قوای  هزار  ده ها  که  افتاد  اتفاق 
سه روز با کشتار و يغمايی بی رحمانه، بر شهر ارومیه 
تاريخی  مستندات  شدند.  مسلط  مجاور  روستاهای  و 
)در  نفر  را حدود دوازده هزار  روز  آن  تعداد کشته های 
می کنند.  عنوان  آن(  از  بیشتر  تاريخی  منابع  برخی 
کهنه شهر،  چیچکلو،  قهرمانلو،  مانند  روستاهايی 
که  هستند  دهاتی  ازجمله  اوصالو  و  نازلو  عسگرآباد، 
 - جیلوها  طرف  از  نسل کشی  نوع  شديدترين  شاهد 
کشتار  آشوب زده  اوضاع  همین  در   .)41( بودند  ارامنه 
جیلولوق در ايالت آذربايجان که گرسنگی، قتل و غارت 
همه جا را فرا گرفته بود، بیماری تیفوس نیز در تبريز، 
را درگیر کرد و سبب  بسیاری  ارومیه و سلماس گروه 
از  که  مردمی  درحالی که   .)46( شد  بسیاری  تلفات 
کشتار و نسل کشی جیلوها - ارامنه رهايی يافته بودند، 
با  بهانه جنگ  به  گرفتار سپاهیان عثمانی شدند که 
ارمنی ها و تنبیه آشوری ها وارد ايالت آذربايجان شدند 
و با هدف تجزيه آذربايجان، قسمت های غربی و شمال 
غربی اين ايالت را به اشغال خود در آوردند. اين نیروی 
چون  بیماری هايی  و  قحطی  کشتار،  خود  با  نظامی 
تیفوس، تیفوئید و مالاريا را در تبريز، ارومیه و سلماس 
آورده بودند، جمعیت در شهر ارومیه به خاطر بیماری 
چون تیفوس بسیار کم شد و تعداد زيادی از خانه ها 
به  مسیحی نشین  محله های  مخصوصاً  شدند،  خالی 

به  مسیحیان  از  بسیاری  گرديد.  خالی  از سکنه  کلی 
خاطر قحطی و بیماری از ارومیه کوچ کردند و به نواحی 
داخلی ايران و روسیه پناهنده شدند تا از دست قحطی 
منابع  بر  بنا   .)47  ،46( بشوند  خلاص  امراض  اين  و 
از  سلماس  مردم  از  بسیاری  ژوئن 191۸م،  در  تاريخی 
ترس کشته نشدن از نسل کشی جیلوها به خوی فرار 
کردند و با خود بیماری های تیفوس و تیفوئید را انتقال 
دادند و با گرم شدن هوا شدت بیماری بیشتر گرديد و 
هیچ خانه ای در منطقه خوی نبود که بیماری تیفوس 

در آن نباشد و تلفات پیش نیامده باشد )4۸(.
سیّد احمد کسروی که از راويان زنده از وقوع قحطی، 
گرسنگی، جنگ و تیفوس مردم تبريز است نیز روايت 

تلخی از اپیدمی تیفوس در سال 1917م دارد: 
»بینوايان از گرسنگی می مُردند. از آن سوی تیفوس 
بینوا  با سختی رو نموده، آتش به هستی  و تیفوئید 
بانوا می زد.« و در جای ديگر آورده که: »تیفوس و  و 
تیفوئید تا پايان سال )بلکه پس ازآن نیز( کار خود را 
از  يکی  نگذاشت.  بی آسیب  نیز  را  ما  خانه  و  می کرد 
از خويشان،  برخی  با  از خواهرزادگانم  يکی  با  برادرانم 
گرفتار بیماری شدند و بدی اين بود که در آن کوی 
پزشک يافت نمی شد. در آن هنگام که پزشکان سرگرم 
می بودند، کار دشواری می بود که به هُکماوار39 بیايند. 
ولی دو تن از ايشان، فخرالاطّباء و دکتر سیّدمحّمدخان، 
نه تنها  که  آمدند  را  دور  راه  آن  و  نمودند  جوانمردی 
اين ها  نیز خود دادند.  را  مزدی نگرفتند، پول درشکه 
برخی بهبود يافتند. پس از آن ها، مادرم تیفوس گرفت 
و او چاره نپذيرفته، بدرود زندگی گفت که مرا بسیار 
افسرده گردانید. پس از مرگ پدرم، اين مادر ما را بزرگ 

گردانیده، رنج های بسیار کشیده بود.« )49(.
عین السلطنه، قهرمان میرزا سالور )1۸72-1945م( 
بن  عزّالدوله  میرزا  عبدالصمد  شاهزاده  فرزند  دومین 
محمد شاه قاجار يعنی برادرزاده ناصرالدين شاه قاجار 
)1۸31-1۸96م(، چون در منطقه قزوين حضور داشته 
به شیوع بیماری در الموت قزوين که احتمالاً از مسیر 

ايالت آذربايجان آمده بود، اشاره نموده است: 
و  حصبه  مرض  از  شرحی  الموت  الحکومه  »نايب 
پانزده  فاصله  به  بود.  نوشته  الموت  )تیفوس(  محرقه 
بسیار  نفر  پنجاه  و  يکصد  شد،  تلف  نفر  يکصد  روز 
خواسته  حکومت  از  طبیب  و  دوا  [مريض اند]  سخت 
بود. در رودبار هم اين مرض طلوعی دارد، کو دوا، کو 

طبیب« )50، 51(.
39. حکم آباد يا )هکماوار( در حال حاضر محله ای قديمی در شمال غرب تبريز قرار دارد که از شرق 
به محله ويجويه و از شمال به محله عموزين الدين و جمشید آباد و از شمال غرب به ديزج )محله 
ابوذر( و از غرب به جاده سنتو و قراملک و از جنوب به شنب غازان و آخونی و از جنوب شرقی به 

باغات محله کوچه باغ و قره آغاج منتهی می شود )50، 51(.
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اول  جهانی  جنگ  از  پس  و  قاجار  دوره  اواخر  در 
گزارش چند واقعه شیوع اپیدمی تیفوس به ترتیب در 
مناطقی از شمال غربی در آذربايجان و ارومیه که در 

همسايگی روسیه هست مخابره شده است:
بیماری  آذربايجان  ايالت  در  و  1922م  سال  در 
تیفوس شیوع داشت. سال 1922 و 1923م، تیفوس در 
آذربايجان جان 163 نفر را گرفت )9(. در مورد ديگر 31 
ژوئیه 1924م شیوع بیماری تیفوس در ارومیه و تبريز 
بنا بر گزارش حاکم ايالت آذربايجان بیماری تیفوس در 
ارومیه شايع و آثاری از بروز آن در تبريز نیز مشاهده 
مجلس  توسط  شهر  اطبای  تبريز  در  است.  شده 
جلوگیری  برای  را  لازم  تدابیر  آمده،  گرد  حفظ الصحه 
نیز  ارومیه  حاکم  به  انديشیده اند،  تیفوس  سرايت  از 

توصیه شد به همین ترتیب عمل کند )44(.

محدوديت های پژوهش
محدوديت پژوهش در موضوع تیفوس بسیار قابل 
درک است و شايد نتوان به طور دقیقی به اين موضوع 
پرداخت. آن چنانکه در تاريخ ذکر شده در سال 1909 
– 1910م(،   1۸71( ريکتز40  تیلور  هاوارد  نام  به  فردی 
پاتولوژيست آمريکايی موفق به کشف عامل میکروب 
تیفوس گرديد )5، 52(، بنابراين بررسی دقیق تاريخی 
عامل اصلی اين بیماری از اوايل قرن بیستم میسر می 
شود، به همین دلیل با حدس و گمان و طبق شواهد 
طب  پزشکان  گفته  طبق  که  گفت  می توان  تاريخی 
سنتی ايرانی در دوره قاجار، تب محرقه را که در متون 
فارسی و عربی  تاريخی  ايرانی و متون  طب کلاسیک 

آمده، همان بیماری تیفوس است.

نتیجه گیری

از  ناشی  تب دار  حاد  بیماری  يک  تیفوس  بیماری 
حشراتی  توسط  که  است  ريکتزيا  نام  به  باکتری  يک 
تاريخ  در  می گردد.  منتقل  کنه  و  کک  شپش،  مانند 
به صورت  حیوان  و  انسان  مشترک  موضوع  به  کمتر 
تحقیق تاريخ محلی پرداخته شده، به عنوان يک ناظر 
مورد  در  نمی توان  پزشکی  لحاظ  از  تاريخ  پژوهشگر  و 
در  آن  از  پیشگیری  روش های  و  بیماری  تشخیص 
دوره قاجار چندان اظهار نظر کرد، همچنین نمی توان 
داشت،  قاجار  دوره  پزشکان  ديدگاه  از  مشخصی  نظر 
با  چندان  دوره  آن  پزشکان  و  قاجار  دوره  مورخان  زيرا 
پزشکی مدرن آشنايی نداشتند و معلوم نیست که بر 
چه اساسی تب محرقه و مطبقه را به تیفوس نسبت 
40. Howard Taylor Ricketts

يا گندخونی  بر چه مبنايی سپتیسمی41  و  می دادند 
با  بسیاری  شباهت  بالینی  لحاظ  از  که  را  مالاريا  يا 
برخی از انواع تیفوس داشته، تبیین می کردند. واضح 
است که هیچ آزمايش پاتولوژی، آزمايشگاه کلینکال و 
مطالعات آسیب ديرين شناسی دراين باره وجود ندارد و 
شواهد  طبق  اما  داشت؛  نمی توان  دقیقی  نظر  اظهار 
در  بیماری  اين  و سفرنامه نويسان  مورخان  تاريخ نگاری 
داشته  وجود  بومی  بیماری  به صورت  آذربايجان  ايالت 
و افرادی غیربومی را نیز درگیر بیماری های عفونی ای 
چون تیفوس می کرده است. در دوره قاجار مردم بومی 
يک  به عنوان  تیفوس  بیماری  با  به نوعی  آذربايجان 
بیماری بومی و محلی کنار آمده بودند و تلفاتش هم 
اشخاص  و  کودک  سالخورده،  افراد  به  محدود  احتمالاً 

ضعیف و بیمار بوده است. 
با  که  گفت  بايد  هم  تیفوس  اپیدمی  مورد  در 
توسعه طلبی روسیه در نواحی قفقاز و گرجستان که 
با تأسیس خطوط راه آهن سیبری به باکو در جمهوری 
فعلی همراه  در گرجستان  باتومی  و  فعلی  آذربايجان 
بوده، شیوع تیفوس هرساله به طور متناوب از همسايه 
ايران  آذربايجان  ايالت  در  تزاری  روسیه  يعنی  جديد 
نیز ادامه می يافته است. مسئله شیوع تیفوس با آغاز 
مارس  در  و  شده  خارج  کنترل  از  اول  جهانی  جنگ 
191۸م به اوج خويش رسیده است. اين بیماری تا سال 
1921م در ايران و ايالت آذربايجان ماند و بسیاری را به 

کام مرگ کشاند. 
ذکر دو نکته در مورد تیفوس سال های اشغال ايران 
بريتانیا  و  تزاری  روسیه  عثمانی،  مهاجمین  توسط 
تیفوس  اينکه،  اول  است:  لازم  جهانی  اول  جنگ  در 
فاجعه کشتار جیلولوق، قحطی  زير سايه  آن سال ها 
بزرگ و دو بیماری مهلک تر يعنی آنفلوانزای اسپانیايی 
به  است.  نشده  توجه  آن  به  زياد  و  گرفته  قرار  وبا  و 
همین علت شايد تیفوس سال 191۸م را بتوان يکی 
تاريخ  آذربايجان در  ايالت  بیماری های  از کشنده ترين 
دوم  نکته  بدانیم.  قاجار  دوره  بالاخص  و  ايران  معاصر 
اينکه اين ويروس چند دهه بعد و زمانی که ايران بار 
ديگر و اين بار در اوج جنگ جهانی دوم توسط قوای 
شوروی، ايالات متحده امريکا و انگلیسی تصرف شد، 
میهمان شهرها و روستاهای آذربايجان گرديد. تیفوس 
و   1917 سال  تیفوس  از  به مراتب  دوم  جهانی  جنگ 
جنگ  تیفوس  کشندگی  اما  است،  مشهورتر  191۸م 
جهانی اول در ايران به علل مختلف در تاريخ مغفول 

مانده است.

41. Septicemia
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